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SACRED DEFENSE

دفاع مقدس

شهیده سیده‌معصومه عظیمی از کارکنان 

روزنامه‌نگار

رسول شمالی ورزنده

زحــمــتــکــش و خــســتــگــی‌نــاپــذیــر ســازمــان 
صداوسیما که تا آخرین لحظه شهادتش و 
بـــا تــوجــه بـــه شـــرایـــط ســخــت جــنــگــی که 
ـ  احــتــمــال حــمــلــه دشـــمـــن آمـــریـــکـــایـــی  ـ
صهیونیستی به این رسانه می‌رفت، دست 
از فعالیت نکشید و از آنجایی‌که اراده کرده 
بود صــدای ایستادگی و مقاومت ملتی بــزرگ و ولایتمدار را به 
گوش جهانیان برساند و سهمی در این مسیر مقدس داشته 
باشد، در محل کارش ماند و سرانجام در عصر روز دوشنبه ۲۶ 
ــرداد ۱۴۰۴ بــه‌دنــبــال حمله وحشیانه دشــمــن آمــریــکــایــی  ـــ  خـ
صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای سازمان صداوسیما، به 
فیض عظیم شهادت نائل آمد و موجب رسوایی دشمنان ما در 
که دشمن برخلاف همه قوانین و مقررات جهانی  دنیا شد؛ چرا
ــوی نــهــادهــای  کــز رســـانـــه‌ای ازســ کــه حمله بــه مــکــان‌هــا و مــرا
بین‌المللی و سازمان‌های جهانی حقوق بشر غیرقانونی شمرده 
ــت، بـــه ســاخــتــمــان شــیــشــه‌ای ســازمــان  ــ ــده و مــحــکــوم اس شـ
صداوسیما در جام‌جم که صرفا یک مکان رسانه‌ای بود، حمله 
کرد که این خصلت پست و خفت‌بار دشمن پس از این حمله را 
کشورمان و در حمله به  هم در دیگر عملیات نظامی‌اش در 
مدرسه شجره طیبه میناب و به شهادت رساندن دانش‌آموزان 
آن مدرسه دیدیم؛ فاجعه‌ای که دنیا را تکان داد و انجام دیگر 
فجایع دشمن طی جنگ‌های اخیر و همه این موارد که در واقع 
کودک‌کش  رژیــم  و  آمریکای جنایتکار  ناتوانی  و  از عجز  نشان 
جمهوری  نظامی  مقتدر  نیروهای  با  مقابله  در  صهیونیستی 
اسلامی ایران در میدان نبرد دارد، ‌موجب شکست دشمنان ما 

شده است.
خبرنگار جام‌جم درخصوص نحوه شهادت و زندگی شهیده 
همسر  صمیمانه  گــفــت‌وگــوی  ــای  پ عظیمی  سیده‌معصومه 
کــه بــا هم  ایــشــان، آقــای سیدمحمد عظیمی، نشسته اســت 

می‌خوانید.

     بانوی پرتلاش و خستگی‌ناپذیر صداوسیما
سیدمحمد عظیمی، همسر شهیده سیده‌معصومه عظیمی، 
گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم با بیان این‌که همسر شهیدم  در 
از دوران ریاست آقــای ضرغامی در رسانه ‌ملی و در دبیرخانه 
محرمانه در حوزه ریاست سازمان مشغول به کار بوده و تا لحظه 

شهادت ۲۳ سال از فعالیتش در صداوسیما می‌گذشت، گفت: 
در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ که جنگ تحمیلی آمریکای جنایتکار و رژیم 
کودک‌کش صهیونیستی علیه کشورمان آغاز شد، من به‌عنوان 
گاهی کرج  یک نیروی نظامی و با توجه به وظایفی که در پلیس آ
، محل کــارم، اعــزام شدم و چون  برعهده داریــم، به استان البرز
در مأموریت بودم، روز جمعه در محل کار ماندم و نتوانستم به 
که مصادف با روز عید غدیر بــود، شب  منزل بــروم و روز شنبه 

همان روز به منزل آمدم.

     عکسی به یادگار و شهادت
از آنجایی‌که بنده همیشه آرزوی شهادت داشتم و به‌ویژه این 

گاهی مشغول بودم، همواره  ۲۶ سالی که در نیروی انتظامی و آ
در آرزوی شهادت بودم و برای همسر شهیدم همیشه وصیت 
می‌کردم، صبح روز یکشنبه ۲۵ خرداد، یک روز قبل از شهادتش، 
کــار بــرود، سر  که همسرم منتظر سرویس اداره بــود تا به محل 
کوچه که منتظر ایستاده بودیم، به او گفتم سیده‌خانم، عکسی 
از من بگیر که بماند به یادگار از یک شهید، که سیده‌معصومه 

شوخی‌ای با من کرد و بعد به اداره رفت.

     شهادت در آخرین لحظات کاری

من روز یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۴، به‌دلایل شغلی و وظایفی که 
کرج حمله  داشتم و از آنجایی‌که دشمن به یکی از مناطق 

کــارم، کرج، اعــزام شدم  کرده بود، بلافاصله از منزل به محل 
که من در اداره بــودم، شهیده‌معصومه تا  و در واقــع آن روز 
آخر شب در صداوسیما و محل کارش بود و ساعت ۱۲ شب 
که به  گفت  به منزل رسید و همان موقع به من زنــگ زد و 
منزل رسیدم و روز بعد که دوشنبه ۲۶ خرداد بود، به همراه 
که  برخی از همکارانش با توجه به این‌که اطلاع داده بودند 
سازمان صداوسیما جــزو اهــداف صــددرصــدی دشمن قرار 
کز فرهنگی  دارد، به اداره رفتند که همه می‌دانند حمله به مرا
و رسانه‌ای برخلاف همه قوانین جهانی و حقوق‌بشری است 
و ایشان و دیگر همکاران با توجه به این امر در محل کارشان 
ایــران  مظلومیت  صــدای  تبلیغ  در  نقشی  تــا  شدند  حاضر 
داشته باشند. همسرم با دیگر همکاران رسانه ‌ملی با توجه 
به این‌که هیچ سلاحی با خود نداشتند و نظامی هم نبودند، 
در محل کار حاضر شدند. همسرم قبل از شهادتش، ساعت 
که قــرار است به سازمان  ۴ بعدازظهر به من زنگ زد و گفت 
صداوسیما حمله‌ای صــورت بگیرد و ما داخــل ساختمان 
شیشه‌ای می‌رویم و همین. ساعت 6:30 بعدازظهر بود که از 
صداوسیما با من تماس گرفتند و گفتند همسر شما مجروح 
و به بیمارستان طالقانی اعزام شده است و همان‌جا بود که 

متوجه شدم سیده‌معصومه به شهادت رسیده است.

     صدای حقیقت خاموش نمی‌شود

با توجه به این‌که برخی از کارکنان صداوسیما در پخش، خبر 
و مکان‌های حساس سازمان که می‌بایست آنتن را پایدار نگه 
گاه بودند اما علی‌رغم آن در  دارند، از حمله به صداوسیما آ
محل کار خود حضور پیدا کردند تا صدای حقیقت و صدای 
آزادگــی را توسط همکارانی چون خانم سحر امامی، شیرزن 
گــوش جهانیان برسانند. این  مقاومت، با آن لحن رســا به 
همکاران بدون هیچ منت و امری، با نیت قلبی و وفاداری به 
ولایت‌فقیه و خدمت به مردم در محل کارشان حاضر شدند 

که در ایــن مسیر دو شهید و چندین جانباز از صداوسیما 
کردند تا صدای حقیقت و مظلومیت  تقدیم انقلاب و نظام 

ایران به سراسر جهان منعکس شود.

     شهیده عظیمی، اخلاق‌مدار و وظیفه‌شناس بود

کارمندان حوزه ریاست  شهیده سیده‌معصومه عظیمی، از 
ایــن سازمان  ریــاســت  ســازمــان صداوسیما، در چهار دوره 
همواره مــورد تفقد و ستایش رؤســای سازمان بــود. انسانی 
اخلاق‌مدار و وظیفه‌شناس بود و معمولا از ساعت ۶ صبح به 
محل کار می‌رفت و تا شب در محل کار حضور داشت. ایشان 
وظیفه‌شناس بود که به‌نحو احسن کارهایش را انجام دهد و 
در جریان جنگ، من بارها به او می‌گفتم سیده‌خانم، دشمن 
قرار است به صداوسیما حمله‌ای را انجام دهد و او همیشه 
یک جمله می‌گفت: »ما راضی‌ایم به رضای خدا؛ هر چی که 
خیلی  تقدیر  به  عظیمی،  شهیده‌معصومه  بــاشــد.«  تقدیر 

معتقد بود و می‌گفت تقدیر ما هرچه باشد همان می‌شود.

     امروز درخت انقلاب بیشتر شکوفا شده است

و  ــان جــنــگ‌هــای تحمیلی ۱۲روزه و جــنــگ رمــضــان  در جــری
همچنین نبرد هرمز و متأسفانه با شهادت رهبر معظم انقلاب و 
، این درخت انقلاب بیشتر  قائد شهیدمان امام خامنه‌ای عزیز
که خیلی از خائنین  شکوفا و آبیاری شده است؛ همان‌طوری 
که رهبر معظم انقلاب در پناهگاه  و مردم ساده‌لوح می‌گفتند 
و زیرزمین زندگی می‌کنند، در صورتی‌که رهبر شهید به‌عنوان 
کل قوا در تمامی صحنه‌ها حضور داشتند و در دفتر  فرمانده 
کــه شهید شدند،  کــارشــان انــجــام وظیفه مــی‌کــردنــد و زمــانــی 
ــد و این  که چه نعمتی را از دســت دادن خیلی‌ها بیدار شدند 
کارش بودند  که رهبرمان در محل  افتخاری برای همه ما‌ست 
. دنیا بداند که الان  و نه مثل رهبران دیگر جهان در جای دیگر
بیش از دویست و پنجاه شب است که مردم ما در میدان‌ها و 
کرده‌اند و در  خیابان‌ها بدون هیچ چشمداشتی حضور پیدا 
که ما جان می‌دهیم ولی  کنند  واقع می‌خواهند به دنیا اعلام 
ک هرگز و به قول شهید حاج‌قاسم سلیمانی، سید و سالار  خا
که می‌گفتند این پرچم و این وطن حرم است، تا  شهدای ما، 

آخرین قطره خون‌مان برای استقلال و آبادی‌اش می‌ایستیم.

     شهادت، شایستگی می‌خواهد

شــهــادت در واقـــع لــبــاس تــک‌ســایــزی اســت کــه تــن هرکسی 
نمی‌شود و به قول شهید حاج‌قاسم سلیمانی تا سیره شهید 
نخواهید  شهید  نکنید،  زنــدگــی  شهید  تــا  باشید،  نداشته 
شــد. من به‌عنوان یک همسر شهید و یک نظامی، حمله 
ددمنشانه آمریکای جنایتکار و رژیم کودک‌کش صهیونیستی 
را که جزو ذلیل‌ترین رژیم‌ها هستند و به اصحاب رسانه حمله 
که در هیچ کجای دنیا ندیدیم که  کردند، محکوم می‌کنم، چرا
به رسانه و اصحاب رسانه حمله‌ای بشود که این جنایتکاران 
در ایران به رسانه‌ ملی ما حمله کردند و درنده‌خویی‌شان را 

نشان دادند.

بانوی شهید از خانواده رسانه ملی
روایتی از زندگی شهیده سیده‌معصومه عظیمی، از کارکنان صداوسیما که در نبرد 12 روزه به شهادت رسید

عاشق کربلا بود
سید محمد عظیمی می‌گوید: همسر شهیدم، عاشق کربلا بود و در دیدار آخری که به اتفاق هم به منزل 
گر خدا بخواهد »اربعین« به همراه  یکی از همکارانش )خانم حبیب‌پور( رفته بودیم، قصد داشت که ا
خانواده ایشان پای پیاده به کربلا برود و علاقه خاصی به آقا حضرت‌عباس داشت و در طول روز، روضه 
حضرت عباس گوش می‌کرد و همین ارادت باعث شد تا خانم حضرت زینب)س( خودش، شهید ما را در 
آغوش بگیرد تا قبل از محرم به شهادت برسد. شهیده سیده‌معصومه عظیمی دیندار و ولایتمدار بود و 
مرتبا به زیارت امامزاده حسن)ع( کرج می‌رفت و علاقه خاصی به آقا حضرت ابوالفضل‌العباس)ع( داشت.

برش


